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  چكيده
تربيـت دانـشمندان را فـراهم    مراكز علمي به جهت آن كه زمينه رشد علم و          

انـد و يكـي از دسـتاوردهاي          آورند، همواره از جايگاه والايي برخوردار بوده        مي
موضـوع ايـن پـژوهش، مقايـسه        . شـوند   مهم فرهنگ و تمدن محـسوب مـي       

هاي آموزشـي و مراكـز علمـي آل بويـه و سـلجوقيان از منظـر ميـزان                     نظام
 اين تحقيق، ضمن بررسي     در. اثربخشي و تساهل و تعصب مذهبي آنان است       

هاي اساسي نظام آموزشي در ايـن دو سـاختار حكـومتي، بـه واكـاوي                  مؤلفه
گيـري و     ميزان اثرگذاري تساهل يا تعصب مذهبي اين دو خاندان بـه شـكل            

. شـود   توسعه مراكز علمي و محصول نظام آموزشي در اين دوره، پرداخته مي           
كردنـد، امـا      ساهل برخـورد مـي     آل بويه با ساير اديان و مذاهب با ت ـ          حاكمان

حاكمان سلجوقي رفتاري متعصبانه داشـته و بـه تقويـت مـذهب شـافعي و                
اين تنوع سياسـت مـذهبي بـر مراكـز علمـي از قبيـل               . پرداختند  حنفي مي 

ها و مدارس،  ها، دارالعلم ها، بيمارستان ها، كتابخانه ها، رصدخانه مساجد، خانقاه
 از قبيل متون آموزشي، گزينش استادان همچنين بر نظام آموزشي اين مراكز

  . و شاگردان اثرگذار بوده است

 و ، آل بويـه، سـلجوقيان، تـساهل       نظام آموزشي، مراكـز علمـي      :ها  كليدواژه
  . تعصب مذهبي

                                                            
. E.mail: aabedini@ut. ac. ir 
**. E.mail: ghodrat110@gmail.com 
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  مقدمه

مراكز علمي در تاريخ و تمدن اسلامي از جايگاه والائي برخوردار بـوده و در شـكوفايي                 
ها، مدارس    ها، بيمارستان   ها، رصدخانه   ها، دارالعلم   كتابخانه. اند  اي داشته   آن نقش برجسته  

شوند كه در آن دانشمندان به آموزش، تحقيق و ترجمـه             از مراكز علمي محسوب مي    ... و
  . پرداختند علوم مي

آينـد   آل بويه و سلجوقيان دو حكومت مهم و تأثيرگذار در تمدن اسلامي به شمار مـي          
. انـد   هاي جدي با يكديگر داشـته        و مراكز علمي تفاوت    كه در عرصه علم و نظام آموزشي      

اين تفاوت ناشي از عوامل مختلفي از جمله اقتـدار سياسـي، شـرايط اقتـصادي، شـرايط           
  . باشد محيطي و همچنين نوع نگرش حاكمان مي

  . انـد   هـاي متفـاوتي داشـته       هـا و ديـدگاه      اندوزي و مراكز علمي نگـرش       حاكمان به علم  
ــان دوســ ــشمندان حمايــت مــي برخــي از آن ــد و از علمــا و دان ــد و  تدار علــم بودن   كردن

آوردنـد و     زمينه فراگيري انواع علوم را براي افراد با مذاهب و اديان مختلـف فـراهم مـي                
  اي بـراي تقويـت       برخي ديگر تعصب شـديد مـذهبي داشـتند و علـوم را ابـزار و وسـيله                 

 مراكز را بـه مـذاهب ديگـر         دانستند و اجازه تحصيل و تدريس در اين         مذهب خاصي مي  
  . دادند نمي

  اي در توســعه  از ايــن رو، عامــل تــساهل يــا تعــصب مــذهبي نقــش بــسيار برجــسته 
ــژوهش، ضــمن مقايــسه مراكــز علمــي و  . مراكــز علمــي و نظــام آموزشــي دارد    ايــن پ

هـاي    نظام آموزشي آل بويه و سلجوقيان، به دنبال شناسايي ميزان تأثيرگذاري سياسـت            
هاي آموزشـي   و حكومت بر رشد و شكوفايي و پيشرفت مراكز علمي و نظام         مذهبي اين د  

  . است
  گيـري و توسـعه فرهنـگ         هـاي مـؤثر بـر شـكل         ضرورت نگاه تمدني و بررسـي مؤلفـه       

  از آنجـا كـه نگـرش حاكمـان آل بويـه و سـلجوقي               . و تمدن اسلامي قابل انكـار نيـست       
  تفـاوت بـا يكـديگر بـود و بـا توجـه             به مراكز علمي و تعامل آنان با اين مراكـز، بـسيار م            

  به سياست تـساهل مـذهبي آل بويـه و تعـصب مـذهبي سـلجوقيان و تـأثير هـر كـدام                       
ها بر مراكز علمي و نظام آموزشي و در نتيجـه تـاثير بـر تمـدن اسـلامي،                 از اين سياست  

هاي آنان را مورد تحليل  ضرورت دارد كه در ابتدا اين مراكز را شناسايي و سپس سياست
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ماندگي تمدن اسـلامي   رار دهيم تا تأثير هر كدام از اين دو حكومت بر پيشرفت يا عقب     ق
  . روشن گردد

هـاي    توانـد در ارزيـابي نتـايج عملكـرد حكومـت            بديهي است كه چنين پژوهشي مـي      
هـاي     معاصر نيز مؤثر باشد و نشان دهد كه اتخاذ سياست           مختلف اسلامي حتي در دوره    

ه تاثيري بر مناسبات علمي، فرهنگي و تمدني جوامع اسـلامي           تواند چ   ديني متفاوت مي  
  . داشته باشد و به شكوفايي آنها كمك كند

  تحديد واژگان

هـا،    عبارت از مجموعـه ثـابتي از ارزش       ): Institution(، نهاد يا مؤسسه     مركز علمي 
 هايي است كه حول يك نيـاز اجتمـاعي و اساسـي بـه               ها و گروه    ها، نقش   هنجارها، پايگاه 

هاي فرهنگي را به نوجوانـان        بدين ترتيب نهاد آموزش و پرورش، دانستني      . آيد  وجود مي 
  ) 95: 1374رابرتسون، . (سازد منتقل مي

بر اساس اين تعريف، نهاد دربرگيرنده مفهوم انتقال فرهنگي از شخصي يا گروهـي بـه                
. شـي باشـد   تر از مكـان آموز      تواند واجد مفهومي عام     شخص يا گروهي ديگر است كه مي      

هاي آموزشي ذيل مراكز علمي قرار دارند كه در آنهـا افـرادي بـه عنـوان                 البته تبعاً مكان  
ها و تجهيزاتي بـراي آمـوزش و فراگيـري            معلم و متخصص آموزشي، تربيت شده و محل       

  . بيني گرديده است دانش، پيش
كه افـراد در    بنابراين، در اين پژوهش منظور از مراكز علمي، نهاد يا مؤسساتي هستند             

هـا،   پردازنـد و دربرگيرنـده مـساجد، خانقـاه      آنجا به آموزش، تحقيق و ترجمه علـوم مـي         
هـا، خانـه وزيـران و اميـران و مـدارس              هـا، دارالعلـم     ها، كتابخانه   ها، بيمارستان   رصدخانه

  . باشد مي
: گويد فراهاني در تعريف نظام آموزشي مي): Educational system (نظام آموزشي

اي سـازمان     ها به گونه    اي است كه در آن اجزاء متشكلّه و زيرنظام          جموعه پيچيده يك م «
» .هـاي از پـيش تعيـين شـده را تحقـق بخـشد               اند تا در اثر تعامـل مـداوم، هـدف           يافته

  ).291: 1378فرهميني فراهاني، (
   بـه معنـاي     و عربي و مصدر باب تفاعل        تسامح واژه ): Tolerance (تساهل و تسامح  

  » انگـاري   سـهل «،  »آسـان گـرفتن   «،  »همديگر آساني كردن  «،  »ديگر آسان گرفتن  با يك «
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ــوم . )6714، 5ج: 1377دهخــدا،  (اســت» پوشــي اغمــاض و چــشم«و    در اصــطلاح عل
ــي،        ــف سياس ــد مختل ــود آراء و عقاي ــتن وج ــاي روا داش ــه معن ــساهل ب ــي، ت   سياس
  عقيــــدتي، اجتمــــاعي و هنــــري در درون يــــك نظــــام سياســــي و اجتمــــاعي  

ــي ــد م ــشي( باش ــساهل و    .)685: 1363آقابخ ــطلاحي، ت ــوي و اص ــاي لغ ــر معن ــا ب    بن
  تــوان پــذيرفتن آراء و عقايــد مختلــف مــذهبي پيــروان آنهــا در  تــسامح مــذهبي را مــي

  در ايـن مقالـه، همـين تعريـف اخيـر مـورد              كـه    درون يك نظام سياسـي تعريـف كـرد        
اين منظر بـا يكـديگر مقايـسه        توجه قرار گرفته و رويكرد دو نظام آل بويه و سلجوقي از             

  . شده است
ـت،       ): Intolerance (تعــصب ـل و بــه معنــاي حميـ   تعــصب مــصدر بــاب تفعـ

 باشـد   مـي چـون و چـرا        جانبداري و همچنين طرفداري شديد و حمايـت بـي          عصبيت و 
 تعصب بـه معنـاي جانبـداري خالـصانه و           ،در اصطلاح نيز  . )6810،  5ج: 1377دهخدا،  (

از تعريـف   . )238 :1363آقابخـشي،   ( باشـد   ه از چيزي يا كـسي مـي       نظرانه و مصرّان    كوته
توان نتيجه گرفت كه تعـصب مـذهبي بـه معنـاي پيـروي                لغوي و اصطلاحي تعصب مي    

قيد و شرط از مذهب و مسلكي خاص و رها كـردن مـذاهب ديگـر و                   كردن و حمايت بي   
  . باشد پيروان آنها مي

  اوضاع مذهبي آل بويه

 مردم ايران و عراق، مسلمان و پيرو يكي از مذاهب مختلف بودند در زمان آل بويه اكثر
مهمترين شهرهاي  در ادامه   . هايي از اديان ديگر هم در اين شهرها وجود داشتند           و اقليت 

   .همراه با توضيحاتي ذكر خواهد شدايران 
از شهرهاي بزرگ و پرجمعيت بود كـه مـردم آنجـا بيـشتر مـذهب حنبلـي                  : اصفهان

  ) 579: 1385دسي، مق. (داشتند
از اصـفهان بزرگتـر بـود و در         اين شـهر    . استاز شهرهاي مشهور سرزمين جبال      : ري

زمان كيخسرو بن سياوش ساخته شـد و در حـدود نـصفي از جمعيـت آن بـه شـيعيان                     
نـزاع و   با يكـديگر    ها نيز پيرواني در آنجا داشتند كه          ها و شافعي    حنفي. اختصاص داشت 

-117 ،3ج: 1381حمـوي،   . (هـا بـود     ها بيش از حنفـي      شافعيو تعداد   داشتند  درگيري  
116 (  
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   از شـهرهاي بـزرگ و مـشهور سـرزمين جبـال اسـت كـه مـردم                 يكي ديگـر    : همدان
   :1385مقدسـي،   . ( اهل حديث بودند و گروهي نيـز مـذهب سـفيان ثـوري داشـتند               آن

591 (  
  هــواز در اهــواز، مــذاهب مختلفــي وجــود داشــت، مقدســي در مــورد مــردم ا: اهــواز

ــي ــسد م ــود دارد «: نوي ــاگون وج ــذاهب گون ــواز م ــواز،  : در اه ــشتر اه ــسكر، بي ــه ع   هم
رامهرمز و دورق، معتزلي هستند، مردم شورش و توابعش حنبلي و نيمي از مـردم اهـواز                 

مقدسـي،  . (اند و حنفي بسياري در آنجا وجود دارد و در اهـواز مـالكي نيـز هـست                   شيعه
1385: 620 (  

سرزمين فارس رفتار همگـاني     در  «: د مذهب مردم فارس گويد    مقدسي در مور  : فارس
معتزليـان و   . بر مذهب اصحاب حديث است ولـي پيـروان ابوحنيفـه و شـافعي بـسيارند               

 ». كرانـه دريـا، بـسيارند و مجوسـان در آنجـا از يهوديـان بيـشترند        ]ارگـان [شيعيان در   
  ) 653 :1385مقدسي، (

در زمان خلافت عبـدالملك منتـشر       و   قم   تشيع به وسيله خاندان عرب اشعري در      : قم
آنان از ميـان    . و احوص، پسران مالك اشعري به قم آمدند       ...  عبدا 82در سال   . استشده  

. مردمان شهر قضات و عدول را نصب كردند تا اينكه مردم مذهب تشيع را آشكار كردنـد                
محمـد    بن  حسن(كردند    اما در گذشته، مردم در تقيه بودند و مذهب خويش را پنهان مي            

 ياقوت حموي مذهب تمام مردم قم را شـيعه اماميـه معرفـي              .)240-242: 1361قمي،  
. دانـد  مذهب مردم قم را شيعه غالي مي    نيز   مقدسي. )397،  4ج: 1381حموي،  (كند    مي

   .)591: 1385مقدسي، (
 تمـام   ودر نزديكي اصـفهان اسـت       ) قاشان(بنا به گفته ياقوت حموي، كاشان       : كاشان
قزوينـي، كاشـان را چنـين       . )296،  4ج: 1381حمـوي،   ( شيعه اماميه هـستند      مردم آن 

شهري است ميان قم و اصفهان، اهلش شيعه اماميه و بسيار اهل غلـو              «: كند  توصيف مي 
رونـد بـه      بوده، هر صبح در انتظار ظهور امام خود بر اسب سوار شده و از شهر بيرون مي                

ود و چـون آفتـاب بلنـد شـود بـه شـهر بـاز                انتظار آن كه صاحب و امام ايشان ظاهر ش ـ        
قزوينـي،  . (باشـند  گويند امروز هم نشد و هميشه در انتظار مي     گردند و به يكديگر مي      مي

1373 :503-502 (  
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با اهل ساوه كـه     اهالي اين شهر    و  است  نشين    آبه نيز يكي از شهرهاي شيعه     ): آوه(آبه  
 حمـوي،   ؛342: 1373قزوينـي،   . (دنا  هسنيّ مذهب بودند، پيوسته در جنگ و منازعه بود        

  ) 50، 1ج: 1381
در عراق مجوس بسيار است، اهل ذمـه        «: گويد  مقدسي در مورد مذهب مردم عراق مي      

 پديد آمده است، در بغداد اكثريت       جمذهب بسياري نيز در آن    . ندا  در آنجا يهود و نصاراني    
 در آنجا مالكي، اشـعري،      .ندا  دانشمندان بزرگ در عراق، از ايشان     .  و شيعه است    با حنبلي 

  ) 174: 1385مقدسي، ( .معتزلي و نجاري نيز هست
دادنـد كـه مراسـم     اميران آل بويه، پيرو مذهب تشيع بودند و بـه شـيعيان اجـازه مـي             

 دسـتور داد مـردم      352معزالدولـه در سـال      . برگزار كنند عزاداري و مراسم عيد غدير را       
. بندند و خريد و فروش را در بازار ممنـوع كـرد           ها را ب    عاشورا دكان روز  براي عزاداري در    

اثيـر،    ابن. (پرداختند) ع(سرايي و عزاداري امام حسين        هايي به پا كردند و به نوحه        خيمه
  ) 297، 7ج: 1407

اهل سنت نيز سعي كردند براي رقابت با شيعيان، مراسمي شبيه عاشورا و عيـد غـدير    
حجـه جـشن    و ابوبكر را در هيجـدهم ذي   ) ص(در مقابل عيد غدير، ورود پيامبر       . بسازند
 در برابر عاشـورا   آنها   .الاول اتفاق افتاده بود      در حالي كه اين حادثه در اوايل ربيع        ،گرفتند

زبير به قتل رسيده و همچون شيعيان به          بن   ادعا كردند كه در دوازدهم محرم، مصعب       نيز
، 11ج: 1407ابن كثيـر،    . (فتندر  پرداختند و به زيارت قبر او مي        سوگواري و عزاداري مي   

348-347 (  
 بلكـه   ،كردنـد   سنت جلوگيري نمي  اهل  اميران آل بويه نه تنها از انجام مراسم مذهبي          

معزالدوله «: نويسد  جوزي مي   ابن. كردند  آنان را در اعمال مذهبي ياري مي      نيز  در مواردي   
وت و زيبـايي صـوت،       كـه از نظـر تـلا       قرآنهنگامي كه وارد بغداد شد، سه نفر از قاريان          

بهلـول را بـراي    بـن ... دجاجي و ابوعبـدا ... هاي ابوالحسن رفاء، ابوعبدا     مشهور بودند به نام   
، 7، ج 1358جـوزي،     ابن. (اهل سنت معين كرد تا به نوبت براي آنان نماز تراويج بخوانند           

228 (  
عـن  در زمان عضدالدوله، مردم شيعه و سني پس از آن همه دشمني و ل              369در سال   

، 6ج: 1376مـسكويه،     ابـن (ها رفتنـد      يكديگر، آشتي كردند و با هم به مساجد و زيارتگاه         
نيـز  الشعير بغداد      مردم شيعه و سني كرخ و قلايين و باب         442 همچنين در سال     .)481
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شيعيان اهل كرخ به باب نهر قلايين رفتنـد         . اختلافات را كنار گذاشتند و گرد هم آمدند       
  . ا داشتندو در آنجا نماز برپ

   مذهبي سلجوقيانمختصات

از مهمتـرين   .  بـود   ايـن حكومـت     تحـت  در دوره سلجوقيان، خراسان يكـي از منـاطق        
در اينجا به اوضاع مذهبي ايـن  . توان نيشابور، مرو، هرات و بلخ را نام برد  شهرهاي آن مي  

  : پردازيم ميشهر 
  : كنـد    وصـف مـي    ياقوت حموي كه از اين شـهر ديـدن نمـوده آن را چنـين              : نيشابور

. عفان فـتح شـد   بن باشد كه در ايام عثمان   شهري است بزرگ كه معدن علما و فضلا مي        «
اند بعد از ورود شابور بـه     برخي گفته . در علت نامگذاري اين شهر اختلاف نظر وجود دارد        

پـس  . را به كار بردند   » شابور  نيست«اين شهر و ناپديد شدن وي، اصحابش در غياب وي           
البته شـيعيان و    . اكثر مردم نيشابور مذهب حنفي داشتند     . اين نام شهرت يافت   از آن به    

- 474 :1385مقدسـي،       ؛331،  5ج: 1381،  حمـوي . (شدند  كراميه نيز در آن يافت مي     
473 (  
. مردم آنجـا حنفـي و شـافعي بـود    غالب از شهرهاي مهم خراسان بود كه مذهب       : مرو

 مرو را   616در سال   «: گويد  امت داشت، مي  ياقوت حموي كه به مدت سه سال در مرو اق         
هـا هـر كـدام مـسجد جـامعي بـراي خـود                ها و شـافعي     ترك نمودم، در آن زمان حنفي     

  ) 1145، 5ج: 1381، حموي (».داشتند
 دربـاره آن   اسـت و  از ايـن شـهر ديـدن نمـوده    607يـاقوت حمـوي در سـال     : هرات

ام   زرگتر و بهتر از آن نديـده      از شهرهاي مهم و مشهور خراسان است، شهري ب        «: گويد  مي
 در هـرات    ، بنا به گفته مقدسي    .»و تعدادي از بزرگان و علما به اين شهر منسوب هستند          

، 5ج: 1381،  حمـوي . (شـدند   قاضيان تنها از ميان مذهب حنفي و شـافعي انتخـاب مـي            
  ) 474 :1385 مقدسي، ؛396
 و بـود صول از شـهرهاي مـشهور و بـزرگ خراسـان اسـت كـه پربركـت و پرمح ـ           : بلخ

 گفته شده كه اسـكندر آن را بنـا           و شد  محصولات اين شهر به همه خراسان فرستاده مي       
. عفـان آن را فـتح كـرد         بن  عامر در ايام عثمان     بن... قيس قبل از عبدا     بن  احنف. كرده است 

  ) 479-480، 1ج: 1381، حموي(
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قم، كاشان، ري   نشين    در اين دوره نيز شهرهاي اصفهان، فارس، اهواز و شهرهاي شيعه          
 مـذهبي آل بويـه بـه    مختصاتتخت حكومت سلجوقيان بودند كه در مبحث      ) آوه(و آبه   

  . آن اشاره شد
  پادشاهان سلجوقي، مـذهب حنفـي داشـتند و نـسبت بـه شـيعيان و باطنيـه اظهـار                     

ــي ــمني م ــد دش ــي  . كردن ــافعيان برم ــان و ش ــان حنفي ــود را از مي ــران خ ــد وزي   . گزيدن
ــدري  ــدالملك كن ــه    ،)457(عمي ــسبت ب ــديدي ن ــصب ش ــرل، تع ــشمند طغ ــر دان    وزي

  مذهب حنفي داشت و عرصه را بر پيـروان شـافعي و اشـعري تنـگ كـرده بـود، تعـصب             
او به جايي رسيد كه درباره لعن كردن رافضيان بر منبرهـاي خراسـان از سـلطان اجـازه                

خراسان از  گفت، همين امر باعث تنفر بزرگان          همچنين اسفريان را نيز لعن مي      او. گرفت
وي شد و افرادي از قبيل ابوالقاسم قشيري و امـام الحـرمين جـويني خراسـان را تـرك                    

  . كردند
. مشهورترين وزير سلجوقيان، مذهب شافعي داشت     ) 485(خواجه نظام الملك طوسي     

دانـست و ديگـر مـذاهب را          وي از بين مـذاهب، تنهـا حنفـي و شـافعي را بـر حـق مـي                  
در همه جهان دو مذهب است كه نيك است «: ي گفته استو. كرد گذار معرفي مي بدعت

» .يكي حنفي و ديگري شافعي و ديگر هوا و بدعت و شـبهت اسـت              : اند  و بر طريق راست   
  )129: 1347الملك طوسي،  نظام(

. شـد   از ميان آنها انتخـاب مـي      نيز افرادي   ساير مشاغل   براي  وزارت، بلكه   براي  نه تنها   
شغل و عمل خواجگان و متصرفان خراسان را فرمـودم      «: گويد الملك در اين باره مي      نظام

اين دو طايفه دشمن رافضي، خارجي و بـاطني         .  ايشان حنفي يا شافعي پاكيزه باشند      هك
الملك طوسي،    نظام(» .اند و نگذاشتم كه يك دبير قلم بر كاغذ نهد           داشتند و موافق ترك   

1347 :88 (  
ــام ــصل  نظ ــك ف ــاب   المل ــايي از كت ــيرالملو«ه ــان و   » كس ــضيان، باطني ــه راف   را ب

هـيچ گروهـي    «: گويـد   وي مـي  . مزدكيان اختصاص داده و به مذمت آنها پرداخته اسـت         
نيـست، ايـن سـگان از       ) باطنيـه و خـوارج    (تر از اين قـوم        سارتر و بد فعل     تر و نگون    شوم

ها بيرون آيند و بر اين دولت خروج كننـد و دعـوت شـيعت كننـد، قـوت و مـدد                    نهضت
كنند وليكن به     به قول دعوي مسلماني مي    ... يشتر از روافض و خرم دينان است و       ايشان ب 

: 1347الملـك طوسـي،       نظـام (» .معني فعل كافرند و باطن ايشان برخلاف ظـاهر باشـد          
255-254(  
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  . الملـك در شـهرهاي مختلـف، مدارسـي سـاخت و آنهـا را وقـف شـافعيان كـرد                      نظام
پرداختند و مذاهب ديگـر را مـورد          ه وعظ نيز مي   در اين مدارس، علما علاوه بر تدريس ب       

شـد و بـه عنـوان نمونـه،      دادند و اين خود باعث تفرقه بـين مـذاهب مـي           مذمت قرار مي  
 469قـشيري در سـال         ابـن  .ها اشاره كـرد     ها و شافعي    توان به دو درگيري بين حنفي       مي

ا بـه تجـسيم     هـا پرداخـت و آنـان ر         وارد بغداد شد و در نظاميه به مذمت مذهب حنبلي         
اثيـر،    ابـن . (نسبت داد و درگيري بين آنها به وجود آمد و تعدادي از مردم كـشته شـدند                

  ) 176، 8ج: 1407
 در مدرسه نظاميه به موعظـه پرداخـت و معايـب            475ابوالقاسم بكري مغربي در سال      

 مـا كفـر    اللهما كان كفر سليمان ولكن الشياطين كفـروا وا        «: ها را ذكر كرد و گفت       حنبلي
هـا    هـا و حنبلـي      همين امر باعث فتنه و درگيري بين اشعري       » احمد ولكن اصحابه كفروا   

  ) 428، 8ج: 1407اثير،  ابن. (شد
  ســلطان . شــيعيان در ايــن زمــان از انجــام مراســم و شــعارهاي مــذهبي منــع شــدند

 دسـتور داد در مسجدهايـشان شـعار         ،نـشين بـود     طغرل به اهل كرخ كه از مناطق شيعه       
 ،2ج: 1383خلـدون،     ؛ ابـن  325،  8ج: 1407اثيـر،     ابـن . (بدهنـد » ير من النوم  الصلوه خ «

826 (  

  مراكز علمي آل بويه مساجد. 

در مـسجد، بـه     ) ص(پيامبر اكـرم    . ، نخستين مركز آموزشي در اسلام است      مسجد: 1
منظور آگاهي مردم از دين اسلام، علاوه بر اقامه نماز، به ابلاغ وحي و بيان احكام شرعي                 

پس از رحلـت آن حـضرت، گروهـي از صـحابه در مـسجدالنبي               . پرداختند  م نيز مي  اسلا
 و مسائل ديني و احكـام شـرعي را بـه مـردم              قرآننشستند و تفسير      در مدينه مي  ) ص(

نوبـت بـه تـابعين رسـيد و افـرادي نظيـر             ) ص(پس از صحابه پيـامبر      . دادند  آموزش مي 
: 1372غنيمـه،  . (اجد تشكيل دادنـد هاي علمي در مس انس و حسن بصري حلقه    بن  مالك

53-52 (  
شـد كـه در آن فقهـاء و           در دوره آل بويه، مساجد يكي از مراكز علمـي محـسوب مـي             

مهمترين مساجد آل بويه عبارت بودند از مسجد جامع . پرداختند ميمحدثين به تدريس 
ثـا در  عتيق شيراز، مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع دارالخلافه بغداد، مسجد جامع برا       
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بغداد، مسجد جامع واسط در بغداد، مسجد جامع واسط در بغداد، مسجد جامع رصـافه،               
  . مسجد جامع منصور بغداد

ها بوده اسـت كـه در آن          ها و رباط    يكي از مراكز علمي، خانقاه    : ها  ها و رباط    خانقاه. 2
 نفـس  دادند و به تهذيب صوفيه، تعاليم و اصول طريقت را به سالكان حقيقت آموزش مي          

  . پرداختند و همچنين به سير و سلوك معنوي مي
پير يا مرشد كه رياست خانقـاه را بـر عهـده            ) 1: (ها سه گروه حضور داشتند      در خانقاه 

خـادم كـه    ) 3 ( و گرفـت   مريد يا سالك كه تعاليم صوفيه را از مرشد فرا مـي           ) 2 (،داشت
  . كرد براي تبرك و ثواب اخروي به صوفيان خدمت مي

 بخش بزرگ آن تالار وسيعي به شكل ايوان بود          .شد  ا به چند بخش تقسيم مي     ه  خانقاه
هـا كـه بـه پيـر و      رفت و زوايـا و حجـره   كه محل ذكر و سماع و تجمع افراد به شمار مي    

  ) 250-251، 2ج: 1351-2صفا،  (.سالكان و خادمان اختصاص داشت
  اســحاق  هــاي ابــو ههــاي معــروف دوره آل بويــه عبارتنــد از خانقــا هــا و ربــاط خانقــاه

بيطار، ربـاط     خفيف، رباط زوزني، رباط زرقاني، رباط ابن      ... ابوعبدا) رباط(كازروني، خانقاه   
  . ابوزرعه

  :  مشهور در اين دوره نيز عبارتند ازمرشدان و سالكان
  ، از صــوفيان شــهر شــيراز كــه ربــاط وي مــشهور  )340(شــيخ عبــدالقادر زرقــاني  -
  . است
او در شهر شيراز متولد شد و       ). 371(خفيف معروف به شيخ كبير        نمحمدب... ابوعبدا -

در جواني به تحصيل معارف، ادبيات و احاديث نبوي پرداخت و به محـضر شـيخ جنيـد                  
» .شدند  در مجلس درس شيخ كبير هزاران نفر جمع مي        «. بغدادي و منصور حلاج رسيد    

  ) 228، 3ج: 1392تنوخي، (
، از صوفيان بزرگ شهر شيراز بـود        )361-3(احمد بيطار     بن حسن... بيطار، ابوعبدا   ابن -

...  تبحـر داشـت و نـزد شـيخ ابوعبـدا           قـرآن كه در فقه، حديث، علم ادب، طب و تفسير          
شيرازي،  (.خود دفن شد  ) مزار(وي در شيراز درگذشت و در بقعه        . خفيف شاگردي نمود  

1320: 52 (  
ــدا - ــدبن... شــيخ ابوعب ــضي  محم ــدالرحمن مقاري ــوا  )411(عب ــم و ورع و تق ــه عل   ، ب

   .مشهور بود و تحت نظـر شـيخ كبيـر پـرورش يافـت و در باهلـه مجلـس وعـظ داشـت                       
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: 1320 شـيرازي،    ؛135 :تـا   بـي زركـوب،    (.مزار مقدس او محل برآوردن حوائج مردم بود       
52 (  
  ابــراهيم حــصري صــوفي  بــن  شــيخ ابوزرعــه عبــدالوهاب اردبيلــي، ابوالحــسن علــي -

ــحاق )371( ــراهيم، ابواس ــن اب ــازروني   ب ــهريار ك ــف  )420(ش ــهرهاي مختل    64، در ش
وي بـا  . هـا بپـردازد   خانقاه بنا كرد و در هر خانقاهي درويشي گماشت كه به امور خانقـاه            

در كازرون، شيراز، بصره، مكه و مدينه به خـدمت          . اي داشت   ابوسعيد ابوالخير نيز مكاتبه   
زركـوب،  . (ر شـهر كـازرون درگذشـت      ابواسحاق د . بسياري از اصحاب حديث رسيده بود     

  ) 146 :تا بي
  هـا عـلاوه بـر درمـان و مـداواي بيمـاران،               در اين دوره بيمارسـتان    : ها  بيمارستان. 3

   بـه طـوري كـه تـدريس هـم بـه             ،رفـت   محلي بـراي تـدريس طـب نيـز بـه شـمار مـي              
 ربه اين شكل كه از بيمار د      . گرفت  صورت مي )  باليني -تئوري(صورت نظري و هم عملي      

كردند و شاگردان بايستي بر اين اساس نوع بيماري و علاج             اش سؤالاتي مي    مورد بيماري 
چنانكه در شرح حال محمد زكرياي رازي بـه آن اشـاره شـده              . دادند  آن را تشخيص مي   

  : است
در مجلــس درس رازي، شــاگردان بــر اســاس رتبــه علمــي در جاهــاي خــود قــرار  ... 
شـد، علائـم بيمـاري خـود را بـراي             جلس حاضر مـي   هرگاه بيماري در آن م    . گرفتند  مي

دادنـد و در غيـر        واسطه باستي جواب سؤالات را مـي        شاگردان بي . داد  شاگردان شرح مي  
پس از معاينه بيمـار  . رسيد استاد مي شدند، نوبت به اين صورت اگر از تشخيص عاجز مي      

 :1381نـديم،     ؛ ابـن  375 :1371قفطـي،   . (داد  و سؤالات از وي، بيماري را تشخيص مـي        
531 ( 

ز بـه             ها به دو بخـش مـردان و زنـان تقـسيم مـي               بيمارستان   شـد و هـر بخـشي مجهـ
ــكي   ــزار پزش ــشرفتهآلات و اب ــود  پي ــرد ب ــدمتكاران زن و م ــك از .  و داراي خ   در هري

 تـالاري بـراي     :هـاي گونـاگون وجـود داشـت         اين دو بخـش، چنـد تـالار بـراي بيمـاري           
پزشـكي و تـالاري بـراي          جراحي، تـالاري بـراي چـشم        براي يهاي داخلي، تالار    بيماري
 بخشي براي مبتلايان .هاي داخلي، خود داراي چند بخش بود       تالار بيماري  .بندي  شكسته
 يعني جنـون    ،بيماري ماينا به  ، بخشي براي محرورين يعني مبتلايان       )محمومين(به تب   

مبتلايان بـه اسـهال     هفتگي، بخشي براي مبرودين يعني مبتلايان به نفخ و بخشي براي            
  ... و
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هاي داخلي، رئيس بخش جراحـي و          رئيس بيمارستان  :هر بخش رئيس مستقل داشت    
 علاوه بر آنان خدمتكاران زن و مرد و بازرساني هـم            .پزشكان  بندي و رئيس چشم     شكسته

هـا    بيمارستان. كردند  كردند، هريك مستمري كافي دريافت مي       كه در بيمارستان كار مي    
-31 :1371عيسي بـك،    . (خواندند   داشتند كه رئيس آن را شيخ صيدلي مي        اي  داروخانه

30 (  
بيمارسـتان معزالدولـه در بغـداد،       :  معروف ايـن دوره عبـارت بودنـد از         هاي  بيمارستان

بيمارستان عضدي بغداد، بيمارستان عـضدي شـيراز، بيمارسـتان اصـفهان، بيمارسـتان              
  .  بيمارستان واسط و)بغداد(ابوغالب فخرالملك 

هـاي كيهـاني      رصـدخانه مكـاني اسـت كـه در آن بـه رصـد پديـده               : ها  رصدخانه. 4
هـاي آسـماني از نظـر         رصد يعني مطالعه و مشاهده اجرام سـماوي و پديـده          . پردازند  مي

 رصـدخانه يكـي از   .)318 :1357مصفي، (تعيين حركات و مواضع و خواص مختلف آنها        
  .پرداختند  بيشتر به امر تحقيق مي دانشمندانجامراكز علمي بوده است كه در آن

ها و تحقيقات نجومي، فراگيري علوم هندسه، حساب، هيئت و احكام             براي رصد ستاره  
ابتـدا كـردم بـه      «: گويـد   ابوريحان بيروني در اين زمينه مـي      . نجوم، لازم و ضروري است    

، سـپس بـه   )هيئـت (و سپس بـه صـورت عـالم    )  حساب–عدد (هندسه سپس به شمار    
 .»وم، زيرا كه نام منجمين را سزاوار نشود تا آن چهار علم را بـه تمـامي ندانـد                  جاحكام ن 

  ) 2 :تا بيبيروني، (
مـأمون از  .  سـاخته شـد  214 اسلام، در زمـان مـأمون در سـال       جهاناولين رصدخانه   

اي ماننـد رصـدخانه بطلميـوس بـسازند و در آنجـا بـه                 دانشمندان خواست كه رصدخانه   
 در كوه دمشق، دانشمندان شمـسيه بغـداد كـار           214جام در سال    سران. تحقيق بپردازند 

سپس يحيـي   .  كار رصد متوقف شد    218رصد را آغاز كردند، اما با مرگ مأمون در سال           
علـي، نتـايج      بـن   سعيد جوهري و سـند      بن  عبدالملك مروزي، عباس    منصور، خالدبن   بن ابي 

ن ناميدند و هركدام زيجـي     تحقيقات چند ساله خود را مدون ساختند و آن را رصد مأمو           
، 3ج: 1333؛ زيـدان،    905،  1ج: 1413حـاجي خليفـه،     (براي خودشان تنظـيم كردنـد       

291 (  
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، )ري( رصـدخانه ابوالفـضل بـن عميـد          عبارتنـد از    معروف دوره آل بويه    هاي  رصدخانه
، )بغـداد (الدوله    ، رصدخانه شرف  )بغداد(، رصدخانه عزالدوله    )شيراز(رصدخانه عضدالدوله   

  .  رصد خانه اصفهان و)ري(خانه فخرالدوله رصد
 نيكوكار و علم دوسـت بودنـد        يتعدادي از وزيران، اشخاص   : خانه اميران و وزيران   . 5
گذاشـتند، در خانـه خـود     هاي مختلف علمي احتـرام مـي       به علما و دانشمندان رشته     كه

كردنـد    نظران درخواست مي    و از علما و صاحب    دادند    ميمجالس و محافل علمي تشكيل      
نمودند و    كه جلسات درس و بحث راه بيندازند و خودشان نيز در اين جلسات شركت مي              

به اين ترتيـب، خانـه وزيـران،        . كردند براي هريك از آنان نيز حقوق ماهيانه پرداخت مي        
تعدادي از وزيران و اميـران دوره آل بويـه كـه ايـن نـوع                . علم و ادب بود   مشوق و مروج    

، )366(بويـه     بـن   الدولـه، حـسن     ل داده بودنـد، عبارتنـد از ركـن        محافل علمـي را تـشكي     
، ابوالفتح بـن    )360(عميد    ، ابوالفضل محمدبن  )372(ركن الدوله     عضدالدوله، ابوشجاع بن  

سعدان وزير صمصام الدولـه،   ، ابن)380(عباد  بن ، ابوالقاسم صاحب، اسماعيل)366(عميد  
  ). 428(الرئيس ابن سينا  شيخ
هاي بزرگي توسط حاكمان بنا شد كه علاوه          آل بويه، كتابخانه  دوره  در  : ها  كتابخانه. 6

مهمتـرين آنـان عبـارت بودنـد از         . بر نگهداري كتاب، محل آموزش و تحقيـق هـم بـود           
هاي آن صد بـار شـتر يـا بيـشتر بـود                تعداد كتاب   كه كتابخانه ابوالفضل بن عميد درري    

 هزار كتاب   260داراي  كه  عباد درري     بن  ب كتابخانه صاح  ؛)277،  6ج: 1376مسكويه،  ابن(
حمـوي،  . (محل چنين كتابخانه عظيمي، چهارصد بار چار يـا بيـشتر لازم دانـست             و  بود  

مقدسـي   كه كتابخانه عضدي در شيراز  ؛  )180،  7ج: 1358جوزي،    ؛ ابن 312،  1ج: 1381
تـأليف  هـاي مختلـف       اي از هر كتابي كه تاكنون در دانش         نسخه«: نويسد  ميدر مورد آن    

هاي مربوط به هر علم در يك قفسه چيده           كتاب. شد  شده بود، به اين كتابخانه آورده مي      
مقدسـي،  (» هـا را در آن نوشـته بودنـد       هايي بود كـه نـام كتـاب         شد و داراي فهرست     مي

 كتابخانه بهاءالدولـه بـن عـضدالدوله در    ؛؛ كتابخانه ابوعلي سوار در رامهرمز     )617: 1385
داراي هفت هزار جلـد كتـاب       كه  ابومنصور بن مافنه در فيروزآباد فارس        كتابخانه   ؛شيراز
 كتابخانـه    و  معزالدولـه در بـصره      ؛ كتابخانه حبشي بن   )111،  8ج: 1358جوزي،    ابن(بود  

  . حيدريه در نجف اشرف
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 با اين تفـاوت كـه       ، يكي از مراكز علمي بود      نيز مانند كتابخانه    دارالعلم: ها  دارالعلم. 7
. شـد    بود و كتابخانـه جزئـي از آن محـسوب مـي              بيش از كتابخانه    شي در آن  جنبه آموز 

وزيـر  شـاپور   . اردشـير در بغـداد      بـن   دارالعلـم شـاپور   : ها عبارتنـد از     برخي از اين دارالعلم   
هاي گونـاگون از      اي خريد و كتاب     وي در محله كرخه خانه    . بهاءالدوله بن عضدالدوله بود   

» دارالعلم«جموع آنها بيش از ده هزار جلد بود و نام آن را             هر علم و فن به آنجا برد كه م        
، 2: تـا  بـي خلكـان،   ؛ ابن22، 8ج: 1358جوزي،  ابن(نهاد و آن را بر طالبان علم وقف كرد     

 در بغداد متولد شد و از دانشمندان بزرگ و          359 وي در سال     . دارالعلم سيدرضي  ؛)354
 به طالبان علم اختصاص داد و نام آن         را اي در محله كرخه     شعراي برجسته بود، وي خانه    

: تـا   بـي ه،  سعنب  ابن(نهاد و در آنجا تمام نيازهاي دانشجويان را برآورده كرد           » دارالعلم«را  
 در بغداد متولد 355 او برادر بزرگ سيدرضي بود و در سال .؛ دارالعلم سيد مرتضي)239
 فقـه، اصـول فقـه و ادب،         نظيـر و در علـم كـلام،          در بسياري از علوم زمانه خود كم       ،شد

را در آن جـاي داده  اي داشت كه هشتاد هزار جلد كتـاب     او كتابخانه . سرآمد همگان بود  
عنبـسه،    ابـن . (نـام نهـاد   » دارالعلم«سيدمرتضي مانند برادرش محل تدريس خود را        . بود
  ). 283: 1375؛ كسائي، 334 :تا بي

   آل بويهنظام آموزشي

ها و خانه وزيران، علـوم دينـي از قبيـل فقـه،               رالعلمدر دا : هاي تحصيلي   رشته) الف
مهمترين . شد   علوم اوايل مثل فلسفه، منطق و رياضيات تدريس مي          نيز حديث، تفسير و  

  : ها عبارت بودند از علماي هريك از اين رشته
سـراقه و     شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ صدوق، شيخ طوسي، ابن       : فقه و اصول فقه   . 1

  . جرجاني
 . سراقه شيخ صدوق، شيخ طوسي، نجاشي و ابن: حديث. 2

 . نجاشي، شيخ طوسي و شيخ مفيد: رجال. 3

 . سيدمرتضي، سيدرضي و شيخ طوسي:  و تفسيرقرآنعلوم . 4

 . مسكويه و جرجاني سيدرضي، سيدمرتضي، ابن: ادب. 5

 . شيخ مفيد، سيدرضي، عبدالجبار معتزلي و ابوحيان توحيدي: كلام. 6
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عدي، ابوسـليمان سجـستاني و        بن  زرعه، يحيي   بن  سينا، عيسي   ابن: فلسفه و منطق  . 7
 . ابوالحسن عامري

 . سينا مسكويه و ابن ابوالفضل بن عميد، ابن: رياضيات و هندسه. 8

هاي آموزشي مختلفي وجـود داشـت كـه           در اين مراكز گروه   : هاي آموزشي   گروه) ب
  : عبارت بودند از
. 1  دانشجويان

 . كردند انشجويان ممتازي بود كه درس استاد را بازگو ميمعيدان كه شامل د. 2

 استادان 3 .
در اين مراكز شرايط خاص مذهبي وجود نداشت و         : شرايط و تدريس و تحصيل    ) ج

كردنـد بـه طـوري كـه در مجلـس             افراد با اديان و مـذاهب مختلـف در آن شـركت مـي             
 علمـاي شـيعه، سـني و        سـعدان،   الدوله، ابوالفتح بن عميد و صاحب بن عبـاد و ابـن             ركن

  . حضور داشتنددر كنار يكديگر مسيحي 
در روش . هاي تدريس به صورت سماع و املاء بوده است    شيوه: هاي تدريس   شيوه) د

دادند اما در روش املاء استاد كلمات را با  هاي استاد گوش مي     سماع، دانشجويان به گفته   
  . نوشتند كرد و دانشجويان مي دقت بيان مي

  در برخـي از ايـن مراكـز اسـتادان و شـاگردان از              :  و مزايـاي تحـصيلي     حقوق) هـ
 بـر   ،حقوق و مزاياي مالي برخوردار بودند، به طوري كه سيد مرتضي براي شاگردان خود             

همچنـين عـضدالدوله بـراي فقهـا،        . كـرد    شهريه ماهيانه مشخص مي    ،اساس رتبه علمي  
هندسـان مقـرري مخـصوص قـرار        مفسران، متكلمان، پزشكان، منجمان، رياضيدانان و م      

  . دارد

  مراكز علمي سلجوقيان

هاي درس فقه، حـديث و قرائـت در مـساجد             در دوره سلجوقيان نيز حلقه    : مساجد. 1
  : مهمترين مساجد اين دوره عبارت بودند از. داير بوده است

 اين مسجد توسـط ابـوعلي منيعـي، و بـا كمـك آلـب                . مسجد جامع منيعي نيشابور    -
، )478(م الملك سـاخته شـد و بزرگـاني همچـون امـام الحـرمين جـويني              رسلان و نظا  

و ابونـصر نوقـاني     ) 487(ابوالقاسم واحدي   ) 491(ابوالمحاسن صابوني، ابونصر نيشابوري     
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ابواسـحاق صـريفيني،     (.شاگرد امام الحرمين در اين مسجد به امـلاء حـديث پرداختنـد            
1362 :486 ،453، 225 ،328 (  

از محدثين و امنا كـه      ) 433( ابوسعد نصروي نيشابوري     .نيشابور مسجد جامع عتيق     -
نيـشابور، چنـد سـال بـه امـلاء حـديث       ) قـديم (هاي فراوان نوشته در جامع عتيق     كتاب

  ) 477، 478: 1362ابواسحاق صريقين،  (.پرداخت
خبازي، مسجد جامع مرو كه ابوبكر سـمعاني        ...  مسجد عقيق نيشابور، مسجد ابوعبدا     -

جـوزي،   ابن (. جلسه رسيد140كرد و مجالس او به   حديث مي  جامع مرو املاء   در) 510(
  ) 188، 9ج: 1358

  . مسجد جامع آمل و اصفهان، مسجد جامع واسط، مسجد جامع قصر بغداد -
  در دوره ســلجوقي، منطقــه خراســان از نظــر خانقــاه و : هــا هــا و ربــاط  خانقــاه.2

ــسياري از  ــود و ب ــصوف حــائز اهميــت ب ــه ســاكن  گــسترش ت ــن منطق    صــوفيان در اي
  . اند بوده

 كـه   هاي دوره سلجوقيان عبـارت بودنـد از خانقـاه سـپاهان             ها و رباط    مهمترين خانقاه 
توسط نظام الملك در سپاهان شهر اصفهان ساخته شد و اميرسيدمحمد را كه علوي بود               

دند ش ـ مـي هر ساله علما و سادات متـصوفه در آن جمـع            . به خدمت خانقاه منصوب كرد    
انـصاري در شـهر     ...  خانقاه خواجه عبدا   ؛الخير   خانقاه ابوسعيد ابي   ؛)228: 1378ميهني،  (

: 1378ميهنـي،   (خانقاه صندوقي در نيشابور     ؛   خانقاه ابوالقاسم قشيري در نيشابور     ؛هرات
 خانقـاه   ؛القضات همـداني در همـدان        خانقاه عين  ؛ خانقاه ابوحامد غزالي در طوس     ؛)279

 رباط ابونجيـب سـهروردي و ربـاط بهـروز در            ؛ رباط عبدالقادر گيلاني   ؛شيخ احمد جامي  
  . بغداد

  محمـد     ابوسـعيد احمـدبن    تـوان بـه افـرادي نظيـر          مـي  از مرشدان معـروف ايـن دوره      
  ، )470(باباطــاهر عريــان  ) 357-440(، شــيخ ابوســعيد ابــوالخير   )477(نيــشابوري 
القـضات همـداني      ، عين )450-505(، ابوالفتح احمد غزالي     )481(انصاري  ... خواجه عبدا 

، )550(الـدين معـروف بـه زاهـد           ، شيخ ركن  )536) (ژنده پيل (، شيخ احمد جام     )535(
اشاره ) 563(سهروردي  ... و ابونجيب عبدالقادر بن عبدا    ) 561) (گيلاني(عبدالقادر جيلي   

  . نمود
  : عبارتند ازهاي عصر سلجوقي معروفترين بيمارستان: ها بيمارستان. 3
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 پس از عضدالدوله، فرزنـدانش اداره بيمارسـتان را برعهـده       .بيمارستان عضدي بغداد   -
گرفتند و موقوفاتي صرف آن كردند، ولي بعدها به علت تأمين نشدن مخارج بيمارستان،              

در زمـان طغـرل     را  بيمارسـتان   اين  عبدالملك كندري   . وضعيت نامطلوبي پيدا كرده بود    
، مشاهده كرد كه دارويـي در بيمارسـتان وجـود نـدارد            وي   .دادبيك، مورد بازرسي قرار     

پس از تحقيق، معلوم .  آب و غذا و دارويي موجود نيست        و اند  بيماران روي زمين خوابيده   
موقوفـات بيمارسـتان را بـه نفـع خـود      » الهاروني  ابن«شد كه شخصي يهودي معروف به       

د و شروع به آبـاداني       عبدالملك دست يهودي را از بيمارستان كوتاه كر        .ضبط كرده است  
دكان احداث كرد و داروهاي گيـاهي لازم در          در اطراف بيمارستان صد   . بيمارستان نمود 

بيـست و   كردنـد،   لحـاف و تـشك تهيـه         براي بيمارستان . آوري نمود   جمعرا  بيمارستان  
كردنـد    و پزشكان صبح و عصر به نوبت سركشي ميدهشت طبيب، آشپز و نگهبان آوردن     

الملك بـه بغـداد، خواجـه نظـام            در سفر ملكشاه و خواجه نظام      .)405 :1379سرمدي،  (
هاي اطراف بيمارستان را براي مدت پنجاه سال اجاره كـرد تـا بـه مـصرف                   ها و زمين    باغ

  ) 460: 1375كسائي، . (هاي بيمارستان برسد هزينه
  مجهـز بـه طبيـب، دارو، لـوازم         ي، بيمارستان )525(بيمارستان سيار سلطان محمود      -

سلطان محمود . رسيد پزشكي و لباس براي بيماران بود و سابقه آن به قبل از آل بويه مي
پسر سلطان محد بن ملكـشاه سـلجوقي، بيمارسـتان بزرگـي داشـت كـه ماننـد خيمـه                    

ابـن   (.شد و براي حمل آن چهل شتر همـراه لـشكر سـلطان محمـود بـود                  برافراشته مي 
  ) 123، 3ج: تا بيخلكان، 

، وزير آلب ارسـلان و ملكـشاه        )485(الملك طوسي     يشابور، خواجه نظام  بيمارستان ن  -
  ) 213، 7ج: 1385سبكي،  (.در نيشابور، اين بيمارستان را تأسيس كرد

  الملــك   بــه همــت وزيــرش خواجــه نظــام467ملكــشاه در ســال : هــا رصــدخانه. 4
  در اصـفهان تأسـيس كـرد و گروهـي          ملكـشاه   رصـدخانه   بـه نـام     اي    طوسي، رصـدخانه  

ــربن  ــد عم ــين همانن ــان منجم ــون    از بزرگ ــفزاري و ميم ــوالمنظر اس ــام، اب ــراهيم خي   اب
الملك  در اين سال، نظام. كمك كردندبه او  بن نجيب واسطي و ديگران در انجام اين كار          

را نـوروز مقـرر     ) فـروردين (و ملكشاه گروهي از منجمان را گرد آوردند و روز اول حمـل              
هـا   و ايـن روز مبـدأ تقـويم      ) بود) اسفند(وروز در نيمه حوت     يش از اين تاريخ، ن    پ(كردند  
گرچه هزينه فراوانـي صـرف احـداث ايـن          ) 336: 1407اثير،    ابن) (تقويم جلالي (گرديد  
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 كه مصادف با وفـات ملكـشاه بـود، از بـين             485رصدخانه در سال    اين  رصدخانه شد اما    
  . رفت
بـه  ) 485(ام الملـك طوسـي      علي معروف به نظ ـ     بن  حسن: خانه وزيران و اميران   . 5

 سال وزارت آلب ارسلان و پسرش ملكشاه را به عهـده داشـت، مجـالس او بـه                   30مدت  
 بزرگاني همچون ابوالقاسم قشيري، ابواسحاق شـيرازي   وعلما، قاريان و زاهدان مزين بود  

  . شدند و امام الحرمين جويني در اين مجالس جمع مي
  ورترين افـرادي اسـت كـه مدارسـي را بنـا            الملـك از مـشه      خواجـه نظـام   : مدارس. 6
ــ ــه . ردك ــه  مدرســه 9تاســيس ســبكي . شــهرت يافــت» نظاميــه«ايــن مــدارس ب   را ب

  مدرســه ، مدرســه بغــداد، مدرســه بلــخ كــه عبارتنــد ازدهــد  نــسبت مــيالملــك  نظــام
مدرسـه آمـل    ،  مدرسـه مـرو   ،  مدرسـه بـصره   ،  مدرسـه اصـفهان   ،  مدرسه هـرات  ،  نيشابور

در دوره سلجوقي علاوه بر مدارس نظاميه، مـدارس ديگـري           . مدرسه موصل  و   طبرستان
قبل از اينكه خواجه    . ها از اهميت كمتري برخوردار بودند       نيز بنا شد كه نسبت به نظاميه      

كـه برخـي از آنهـا        در نيشابور مدارس زيادي وجود داشـته         ،الملك مدارسي بنا كند     نظام
سـه ابـوعلي دقـاق، مدرسـه بـستي،          مدرسه سعيديه، مدرسه ابن فوركي، مدر     عبارتند از   

، 636: 1362صـريفيني،   (.مدرسه ابوعثمان صابويي و مدرسـه ابوسـعد زاهـد خرگوشـي        
112 ،432 (  

  نظام آموزشي سلجوقيان

فقه  كه دروس    در آغاز تأسيس نظاميه بغداد، شرط شده بود       : هاي تحصيلي   رشته) الف
اما به تدريج   ) 66،  9ج: 1358 جوزي،  ابن. ( و علوم ادبي تدريس شود     قرآنشافعي، قرائت   

شـد و بـه       هـا تـدريس       در نظاميـه  ... علوم ديگري از قبيل خلاف، حديث، تفسير، كلام و        
. هـايي نيـز تـأليف شـد         هاي تحصيلي افزوده گرديد و در ايـن زمينـه كتـاب             دامنه رشته 

  : عبارتند ازمذكور هاي تحصيلي  عناوين و رشته
ني، ابواسحاق شيرازي، ابواحمد غزالي، ابـومظفر       امام الحرمين جوي   كه   فقه و اصول فقه   

  . كردند تدريس ميآن را سمعاني و غيره 
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مدرسـان حـديث    . شـد   كه در نظاميه تدريس مـي     بود  هايي    حديث يكي ديگر از رشته    
ابواسحاق شيرازي، ابومحمد فارسي شيرازي، ابو نصر رامشي، ابـوبكر سـمعاني، ابـوالخير              

 .  بودندقزويني

نمـوده    ه است كه مسائل مورد اختلاف ميان مذاهب فقهي را بيان مي           خلاف علمي بود  
مهمترين مدرسان آن عبارت بودند     و   شد  در مدارس نظاميه، خلاف نيز تدريس مي      . است

امام الحرمين، ابواسحاق شيرازي، ابونصر صباغ، كياهراسي، ابوحامـد غزالـي، ابـومظفر             : از
 . سمعاني، ابوالخير قزويني

كه به وسليه آن عقايد ديني را با دلايل عقلي و نقلي اثبات و شبهات             كلام علمي است    
در مدارس نظاميه كه هدف آن تقويت فقه شافهي بود كلام نيز تدريس             . كنند را رفع مي  

 . پرداختند شد، اما بيشتر به مباحث جدلي مي مي

 . از جمله موارد درسي مدارس نظاميه بوده است نيز قرآنتفسير و علوم 

شـامل   و   شـد   كه در مدارس نظاميه تدريس مـي      است   ادب يكي ديگر از علومي       علم و 
شد و فراگيري اين علوم در مدارس نظاميه در فهـم و           لغت، نحو، صرف، معاني و بيان مي      

 . كرد درك عميق متون ديني و مسائل فقهي به دانشجويان كمك مي

  : هاي آموزشي گروه) ب

دان برجسته و مزاياي تحصيلي از عواملي بـود        شهرت مدارس نظاميه، استا   : دانشجويان
شد، دانشجويان پس از گذران تحـصيلات عـالي و كـسب              كه باعث جذب دانشجويان مي    

مناصـب  در كردنـد و يـا       ها تـدريس مـي       يا به عنوان مدرس در نظاميه      ،هاي علمي   لياقت
  . پيوستند  ميانقضات و مفتيبه جمع دولتي و اجتماعي 

اسـت و معيـدان، دانـشجويان ممتـازي         » بازگوكننـده « معناي   در اصطلاح به  : معيدان
كردنـد و جايگـاهي بـين دانـشجو و مـدرس              بودند كه در امر تدريس، استاد را ياري مي        

 . داشتند

ــدرس ــب م ــاه : نائ ــت نمــي در هرگ ــدرس ياف ــه، م ــدارس نظامي ــه   م ــردي ك ــد، ف   ش
: 1369سائي،  ك ـ. (كرد  صلاحيت و شايستگي علمي داشت، موقتاً به جاي وي تدريس مي          

159 ( 
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مدرسان نظاميه، از بالاترين جايگاه علمي برخـوردار بودنـد و از دانـشمندان              : انمدرس
  . مشهور روزگار بودند

  :شرايط تدريس و تحصيل) ج

نامـه مدرسـه نظاميـه، يكـي از شـرايط تحـصيل و                بر اساس وقـف   :  شرايط مذهبي  -1
 كياهراسـي   .)233،  7ج: 1385سـبكي،   (تدريس در آن، پيروي از مـذهب شـافعي بـود            

، به اين دليل كه     كه بعد از غزالي از بزرگترين شاگردان امام الحرمين جويني بود          ) 504(
داشت، مشترك بود، متهم به باطنيـه       » كيا«نامش با يكي از اسماعيليان باطني كه لقب         

افعي اي از علمـا بـر ش ـ        شد و خواستند او را از نظاميه اخراج كنند تا اينكه با گواهي عده             
همچنـين فـصيحي اسـترآبادي كـه از اسـتادان نحـو در             . بودن او، از اين اتهام مبرّا شـد       

نظاميه بود، به جرم تشيع، اخراج شد و زماني كه شاگردانش قصد داشـتند كـه نـزد وي                   
سـيوطي،  (تحصيل كنند، به آنها توصيه كرد كه در مدرسه بمانيد و آنجا را ترك نكنيـد                 

هـا بـوده      ين، تدريس و تحصيل در نظاميـه، مخـصوص شـافعي          بنابرا). 197،  2ج: 1399
  . است
توانستند در مدارس نظاميه تدريس كنند كه از بـالاترين            افرادي مي :  شرايط علمي  -2

  . جايگاه علمي برخوردار باشند
ــر شــرايط مــذهبي و صــلاحيت :  شــرايط اخلاقــي-3   هــاي  هــا و شايــستگي عــلاوه ب

   و ســـجاياي اخلاقـــي برخـــوردار باشـــند، علمـــي، لازم بـــود مدرســـان از روحيـــات
الملك با وجود حرمت و شـرف خـانوادگي، بـه دليـل           علي بن احمد نظام     ابونصر محمدبن 

اينكه زني از وي شكايت كرد كه وي با او ازدواج كرده و ابونـصر در ابتـدا ايـن قـضيه را                       
، 12ج: 1407كثيـر،     ابـن . (منكر شد و سپس اعتراف كرد، از منصب مدرسي عزل گرديد          

263 (  

  :هاي تدريس شيوه) د

ــماع -1 ــه : س ــه گفت ــشجويان ب ــي  دان ــوش م ــتاد گ ــاي اس ــد  ه ــا . دادن ــي از آنه   برخ
 :1372غنيمـه،   . (رفت  اين شيوه در مورد حديث بكار مي      . نوشتند  ها را مي    هم اين شنيده  

237 (  
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ان كـرد و دانـشجوي       هر كلمه را با ضبط دقيق بيان مـي         ،املاءشيوه  استاد در   : املاء -2
  ) 237 :1372غنيمه، . (نوشتند هم گفتار استاد را با دقت مي

براي مدرسه نظاميه موقوفات بزرگ و املاكي اختصاص        : حقوق و مزاياي تحصيلي   ) هـ
 ،داده بودند و درآمد حاصل از آن را به مصرف فقيهـان مـدرس و مـستمري دانـشجويان              

هـايي را كـه       جوزي هزينه   بنا). 279: 1370جبير،  ابن(رساندند    جهت گذراندن معاش مي   
 هزار دينار ذكر كـرده و نوشـته اسـت روزانـه بـراي هـر                 18شده،    براي نظاميه بغداد مي   

: 1358جـوزي،     ابـن . (گرفتنـد   نان در نظر مي   ) هشتاد و چهار مثقال   (دانشجو چهار رطل    
  ) 247، 8؛ ج66، 9ج

  مقايسه نظام آموزشي و مراكز آل بويه و سلجوقيان

رش تفصيلي مراكز آموزشي و شرايط حضور استادان و دانـشجويان در            گزاارائه  پس از   
هـا،    مـساجد، خانقـاه    (اين مراكز، در اين بخش به مقايسه نظام آموزشي و مراكـز علمـي             

دوره آل بويـه و     دو   )هـا، خانـه وزيـران و مـدارس          هـا، كتابخانـه     ها، رصـدخانه    بيمارستان
  . شود سلجوقيان پرداخته مي

  ستين مركــز آموزشــي در اســلام بــوده اســت كــه عــلاوه بــر مــسجد نخــ: مــساجد. 1
ــيم آمــوزه   ــراي تبليــغ و تعل   هــاي  عبــادت و پرســتش و اداي فــرايض دينــي، مكــاني ب

ــت  ــوده اس ــز ب ــي ني ــرم . دين ــامبر اك ــاليم   ) ص(پي ــار تع ــستين آموزگ ــوان نخ ــه عن   ب
  اســلامي در مــسجد، عــلاوه بــر اقامــه نمــاز، بــه منظــور آگــاهي مــردم از ديــن اســلام، 

ــلاغ وحــي  ــه اب    ،پــس از رحلــت آن حــضرت. پرداختنــد بيــان احكــام شــرعي مــي و ب
ــي   ــسجد النب ــحابه در م ــي از ص ــي) ص(گروه ــسير  م ــستند و تف ــرآننش ــسائل ق    و م

هـاي    امر آمـوزش در سـاير سـرزمين       . دادند  ديني و احكام شرعي را به مردم آموزش مي        
 در مـساجد برپـا      قرآنير  هاي درس فقه، احاديث و تفس       اسلام هم گسترش يافت و حلقه     

  . شد
شد   در دوره آل بويه و سلجوقيان مساجد همچنان يكي از مراكز آموزشي محسوب مي             

مهمترين مساجد آل بويه عبـارت      . كه در آنجا فقهاء و محدثين به تدريس مشغول بودند         
 مـسجد جـامع     -3 مـسجد جـامع اصـفهان        -2مسجد جـامع عتيـق شـيراز        -1: بودند از 
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 مـسجد جـامع رصـافه    -6 مسجد جامع واسط -5 مسجد جامع براثا -4د  دارالخلافه بغدا 
  .  مسجد جامع منصور در بغداد-7

 فقهيـان   ،شدند  در دوره آل بويه در مساجد جامع كه از مساجد مهم شهر محسوب مي             
مسجد دارالخلافه، محـل    . پرداختند  و محدثان شيعه و سني به تدريس فقه و حديث مي          

نصرويه كه مذهب شافعي داشت به مـدت    ابن. الكي بوده است  تدريس فقهيان شافعي و م    
يكـي از   ) 425(بن محمد ابيـوردي       احمد.  سال در مسجد جامع اصفهان تدريس كرد       20

 در مسجد جامع منصور حلقـه فتـوا         ، از شاگردان ابوحامد اسفرايني بود     وفقيهان شافعي   
 آموزشـي شـيعيان بـوده       مسجد براثا نيز از مراكـز      .پرداخت  داشت و به روايت حديث مي     

  . است
  : مهمترين مساجد سلجوقيان عبارت بودند از

مـسجد عقيـل     -3مسجد جـامع عتيـق نيـشابور         -2مسجد جامع منيعي نيشابور      -1
مسجد جامع آمـل و      -6مسجد جامع مرو     -5خبازي  ... مسجد جامع ابوعبدا   -4نيشابور  
  . مسجد جامع قصر بغداد -8مسجد جامع واسط  -7اصفهان 

در دوره سلجوقيان در مسجد جامع منيعي نيشابور كه با كمك آلـب ارسـلان و نظـام                  
 فقهاي بزرگ شافعي همچـون امـام الحـرمين جـويني، ابوالمحاسـن              ،الملك ساخته شد  

پرداختند؛ همچنين در مسجد جامع اصفهان،        صابوني و ابونصر نوقاني به املاء حديث مي       
امع واسط و جـامع قـصر بغـداد، شـافعي           مسجد جامع مرو، مسجد جامع آمل، مسجد ج       

  . كردند مذهبان تدريس مي
در اين دوره مساجد مورد توجه حاكمـان و وزيـران بـود، امـا تعـداد مـساجد در دوره                     
سلجوقيان بيشتر از آل بويه و مسجد جامعي كـه توسـط آلـب ارسـلان و نظـام الملـك                     

 آل بويـه، مـساجدي    برخلاف دوره؛شد  از مراكز آموزشي مهمي محسوب مي    ،ساخته شد 
شد، اما بقيه مساجد ايـن        كه توسط حاكمان ساخته شد، از مراكز آموزشي محسوب نمي         

دوره از مراكز آموزشي بوده و اختصاص به مذهب خاصي نداشـت و مـذاهب مختلـف در             
برخلاف دوره سلجوقيان كه مساجد مهـم اختـصاص بـه مـذهب        . كردند  آنجا تدريس مي  

  . شافعي داشت
ها بوده اسـت كـه در         ها و رباط    يكي از مراكز علمي در تاريخ اسلام، خانقاه       : اه  خانقاه. 2

دادند و افراد در آن       آنجا صوفيه، تعاليم و اصول طريقت را به سالكان حقيقت آموزش مي           
  . پرداختند مراكز به تهذيب نفس و همچنين به سير و سلوك معنوي مي
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 توجه هر دو حكومت بوده است به طوري         ها مورد   در دوره آل بويه و سلجوقيان، خانقاه      
الملك   نظام. خفيف خانقاهي ساخت  ... كه عضدالدوله در بيرون دروازه شيراز براي ابوعبدا       

ها  خانقاه. نيز در اصفهان خانقاهي ساخت و سيدمحمدعلي را به خدمت آن منصوب نمود 
) 3( ، زرقـاني  ربـاط ) 2( ،ربـاط زوزنـي   ) 1 (هاي معروف آل بويه عبـارت بودنـد از          و رباط 
خانقـاه  ) 6(  و ربـاط ابوزرعـه   ) 5( ،بيطـار    ربـاط ابـن    )4( ،خفيـف ... ابوعبدا) رباط(خانقاه  

  . ابواسحاق كازروني
در دوره آل بويـه از بغـداد بـه شـيراز انتقـال يافـت و                 و  صوفيه در اواخر قرن چهـارم       

... بـدا صوفيان و عرفاي مشهوري در اين منطقه ظهور كردنـد كـه مـشهورترين آنهـا ابوع       
عـضدالدوله در بيـرون دروازه شـهر شـيراز بـراي او             . خفيف معروف به شـيخ كبيـر بـود        

در مجلـس درس او هـزاران نفـر         .  شاگردان پرداخـت   تيبوي نيز به تر   . خانقاهي ساخت 
عبـدالرحمن مقاريـضي و       محمـدبن ... بـن محمـد اكـار، ابوعبـدا         حـسين . شـدند   جمع مي 

  .  بودندابواسحاق كازروني از جمله شاگردان او
وي از جمله صوفياني بـود كـه        . ابواسحاق كازروني نيز از صوفيان مشهور اين دوره بود        

 منطقه خراسـان در     .دانست  تحصيل علوم شرعي را براي اهل طريقت و حقيقت لازم مي          
دوره سلجوقيان از نظر خانقاه و گسترش تصوف داراي اهميت خاصي بود، به طوري كـه                

  . اين منطقه بودندبسياري از صوفيان، ساكن 
خانقـاه سـپاهان    ) 1(هـاي دوره سـلجوقي عبـارت بودنـد از             ها و رباط    مهمترين خانقاه 

 ،انصاري در شهر هـرات    ... جانقاه خواجه عبدا  ) 3( ،الخير  خانقاه ابوسعيد ابي  ) 2( ،اصفهان
خانقـاه  ) 6( ،خانقـاه صـندوقي در نيـشابور      ) 5( ،خانقاه ابوالقاسم قشيري در نيشابور    ) 4(
خانقـاه شـيخ    ) 8( ،القضات همداني در همـدان      خانقاه عين ) 7( ،بوحامد غزالي در طوس   ا

ربـاط  ) 11(  و  ربـاط ابونجيـب سـهروردي      )10( ،رباط عبدالقادر گيلاني  ) 9( ،احمد جام 
  . بهروز در بغداد

همچنـين  .  آل بويـه بيـشتر بـود     هـا از دوره     ها و رباط    در دوره سلجوقيان، تعداد خانقاه    
 به طوري كه عارفان بزرگي همچون ابوسعيد        ،ان نيز بيش از دوره آل بويه بود       تعداد عارف 

انصاري، ... الخير، باباطاهر عريان، ابوالفتح احمد غزالي، ابوالقاسم قشيري، خواجه عبدا           ابي
هاي   القضات همداني و ديگران در اين دوره ظهور كردند و در زمينه عرفان نيز كتاب                عين

  . فراواني تأليف شد
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هـا    توان اين نكته را محتمل دانست كه اختلافات مذهبي سـبب گـسترش خانقـاه                مي
اي از دنيا عزلت گزيدند و بـه دور از حكومـت در خانقـاه سـاكن                    چرا كه عده   ،شده باشد 

ها در اين دوران از آن جهـت          البته خانقاه . و فراگيري عرفان روي آوردند    زهد  شدند و به    
اند، همچنان مورد توجه حاكمان آل بويه و سلجوقي           هشد  كه از مراكز علمي محسوب مي     

  . اند نيز بوده
هـا در هـر دو دوره    با توجه به اهميت درمان در هر زمان، بيمارسـتان       : ها  بيمارستان. 3

هـا چـه از       البته در دوره آل بويه، بيمارستان     . آل بويه و سلجوقيان مورد توجه بوده است       
مهمتـرين  . ميـت بيـشتري برخـوردار بـوده اسـت         نظر تعداد و چه از نظـر كيفيـت از اه          

  : هاي دوره آل بويه عبارت بودند از بيمارستان
 بيمارستاني در بغداد تأسيس كـرد و        355 در سال    معزالدوله: بيمارستان معزالدوله  -1

موقوفاتي در نظر گرفت و املاكي وقف آن نمود كه درآمد حاصل از آن امـلاك،                آن  براي  
  . ر بودسالانه پنچ هزار دينا

اين بيمارستان به داشتن ابزار و آلات پزشكي و پزشكان          : بيمارستان عضدي شيراز   -2
  . بگيران بسيار و همچنين موقوفات فراوان مشهور بود ماهر و زبردست و حقوق

 در جانـب    368در سـال    را    ايـن بيمارسـتان    عـضدالدوله : بيمارستان عضدي بغداد   -3
عـضدالدوله بـراي كارهـاي درمـاني،        . نمـود فتتـاح    ا 372غربي بغداد احداث و در سـال        

 فراواني تعيين كرد و انواع داروهـا و     بودجهپزشكان، خدمتكاران، انبارداران و سرپرستان،      
هـاي     پزشك در تخصص   24گياهان درماني را به بيمارستان فرستاد و از مناطق مختلف           

ايـن بيمارسـتان    . بندي و عمومي استخدام نمود      مختلف چشم پزشكي، جراحي، شكسته    
  . هاي درماني خود ادامه داد  به فعاليت626تا سال 

مندويـه اصـفهاني قبـل از         از بيمارستان شيراز آبادتر بود و ابن      : بيمارستان اصفهان  -4
پرداختـه و   حضور در بيمارستان عضدي بغداد، در اين بيمارستان به درمان بيمـاران مـي       

  . ابي تأليف نموده استبراي افرادي كه به طب اشتغال داشتند، كت
فخرالملك از وزراي بزرگ و دانشمند آل بويه بـود          : بيمارستان ابوغالب فخرالمالك   -5

  . نظير تأسيس نمود كه در بغداد بيمارستاني كم
  الدولـه    حـسن رخجـي وزيـر شـرف         بـن   مؤيدالملك ابوعلي حسن  : بيمارستان واسط  -6

داروها و گياهان درماني فراواني بـه       . نا كرد  در واسط ب   413بهاءالدوله آنجا را در سال        بن    
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آنجا فرستاد و موقوفات زيادي را جهت نگهبانـان و پزشـكان و ديگـر كاركنـان در نظـر                    
  . گرفت

ــر بيمارســتان   ــداد پزشــكان و نظــارت ب ــت و تع ــن دوره   از نظــر كيفي ــز در اي ــا ني   ه
   24هـاي زيـادي صـورت گرفـت، بـه طـوري كـه عـضدالدوله از منـاطق مختلـف                   تلاش

همچنـين  . هاي مختلف را به استخدام بيمارستان عضدي بغداد درآورد          پزشك با تخصص  
هايي ساختند و انواع گياهـان داروهـاي طبـي را فـراهم               ها داروخانه   در درون بيمارستان  

  . آوردند
پزشــكان در دوره آل بويــه در كنــار طبابــت و تــدريس، بــه ترجمــه، شــرح و تفــسير 

در ميـان ايـن     . م از قبيل فلـسفه و منطـق نيـز پرداختنـد           هاي پزشكي و ديگر علو      كتاب
بطـلان    طيب و ابـن     بن... پزشكان افراد مسيحي همچون نظيف نفس رومي، ابوالفرج عبدا        

سينا، ابو ماهر شـيرازي،       پزشكان معروفي در اين دوره ظهور كردند كه ابن        . شود  ديده مي 
بـن بختيـشوع از آن      ...  عبـدا   مندويه اصفهاني و جبرائيـل بـن        عباس مجوسي، ابن    بن  علي

هايي درباره ابزار و آلات حراجي و در موضـوع      در اين دوره براي اولين بار كتاب      . اند  جمله
  . طب نوشته بود

، امـا از    بـود الملك بيمارستاني در نيـشابور سـاخته          در دوره سلجوقيان نيز گرچه نظام     
 در زمـان طغـرل      .اطلاعـي در دسـت نيـست      ايـن بيمارسـتان     كيفيت و تعداد پزشـكان      

 كه رو به ويراني گذاشته بود، بازسـازي و احيـا             را عميدالملك كندري بيمارستان عضدي   
ز بـه تجهيـزات و                   . نمود در زمان سلطان محمود بـن محمـد، بيمارسـتان بـسياري مجهـ

نمونـه  . اما اين بيمارستان در خـدمت لـشكر سـلطان بـود           . ابزارآلات پزشكي ساخته شد   
هـاي بـزرگ دسترسـي        براي شهرهاي كوچك كه بـه بيمارسـتان       هايي    چنين بيمارستان 

هـاي پزشـكي ادامـه        در اين دوره نيز تأليف، ترجمه و شرح كتاب        . نداشتند، ساخته نشد  
  . يافت اما اين امر نسبت به دوره آل بويه، روند محدودتري داشت

شتر رصدخانه يكي از مراكز علمي بوده است كه دانـشمندان در آن بي ـ            : ها  رصدخانه. 4
هاي آسماني از نظير تعيين حركت        پرداختند و احوال ستارگان و پديده       به امر تحقيق مي   

در تحقيقـات نجـومي، فراگيـري علـوم         . دادند  و احكام خاص آن را مورد بررسي قرار مي        
هـاي دوره     مهمترين رصدخانه . هندسه، حساب، هيئت و احكام نجوم، لازم و ضروري بود         

   :آل بويه عبارت بودند از
. 1  .  در ري ساخته شد348عميد كه در سال  بن رصدخانه ابوالفضل
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 در شيراز بنا شد و عبدالرحمن صوفي با حـضور           359رصدخانه عضدالدوله در سال     . 2
محمـد سـنجري،    گروهي از دانشمندان از جمله ابوسهل ويجن بن رستم كوهي، احمدبن    

 . داختند به كار رصد در آنجا پر،ابوالقاسم غلام زحل و ديگران

رصدخانه عزالدوله بختيار كه در باب التبن بغداد سـاخته شـد و ابوالوفـاء بوزجـاني                 . 3
 .  در آنجا انجام داد366 و 365بيشتر رصدهاي خود را در سال 

 . رصدخانه فخرالدوله كه در كوه طبرك در نزديكي شهرري واقع شده است. 4

در آخـر بـستان نزديـك دروازه         در بغـداد     378الدوله كـه در سـال         رصدخانه شرف . 5
 . حطابين ساخته شد

سينا و يكي از شاگردان وي به نام ابوعبيـد جوزجـاني بـه                رصدخانه اصفهان كه ابن   . 6
 . مأمور تأسيس و اداره آن شدند) 433(فرمان علاءالدوله كاكويه 

ر ها مورد توجه اميران و وزيران بوده است، به طوري كـه د              در دوره آل بويه، رصدخانه    
شهرهاي ري، شيراز، بغداد و اصفهان شـش رصـدخانه سـاختند و دانـشمندان را بـراي                   

هاي مـذهبي بودنـد       برخي از اين دانشمندان جزء اقليت     . تحقيقات نجومي دعوت نمودند   
بـوس و     بـن   هلال كـه مـذهب صـائبي داشـت و ابوسـعد فـضل               بن  مانند ابواسحاق ابراهيم  

هـاي كمتـري       در دوره سـلجوقيان، رصـدخانه      اما. يمن رومي كه مسيحي بودند      بن  نظيف
 ـ. تـوان ذكـر كـرد       وجود داشته است و تنها رصدخانه ملكشاه را مـي          ه در ميـان    وعـلا ه  ب

هـاي    دانشمندان نجوم اين دوره كه نامشان در تاريخ ثبت و گزارش شـده اسـت، اقليـت                
  . خورد مذهبي به چشم نمي

ايـت اميـران و وزيـران از        هـاي مختلـف در دوره آل بويـه و حم            با تأسـيس رصـدخانه    
علوم ديگري از جمله رياضي، حساب و هندسه    . هاي فراواني تأليف شد     دانشمندان، كتاب 

كه با علم نجوم مرتبط بودند، گسترش يافت و با استفاده از علوم، ابـزار و وسـايلي بـراي             
ها ساخته شد كه قبلاً سابقه نداشـت و رياضـيدانان و منجمـان بزرگـي ظهـور                    رصدخانه

محمـد صـاغاني، ابوالفـاء جوزجـاني، ابومحمـد            تـوان احمـدبن     ردند كه از ميان آنها مي     ك
  . خجندي و ابوسعيد احمد سنجري را نام برد

  تغييـر  فقـط  رسـد در دوره سـلجوقيان، هـدف از تأسـيس رصـدخانه،                اما به نظـر مـي     
ــود ــويم ب ــشمندان بزرگــي چــو.تق ــوكري و  ن دان ــدالرحمن خــازني، ل ــام، عب    عمــر خي

  بـه  ) حـوت (ري در اين جريـان حـضور داشـتند و مبـدأ تقـويم را از نيمـه اسـفند           اسفزا
تغيير دادند و شروع سال جديد را نوروز اعلام كردند كـه ايـن              ) حمل(روز اول فروردين    
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 .)الـدين ملكـشاه سـلجوقي    مـأخود از اسـم جـلال   (تقويم به تقويم جلالي مشهور گرديد       
شوند و تأليفاتي هم به جاي گذاشتند،         ديده مي اين دوره دانشمندان مشهوري     در  اگرچه  

اما نسبت به دوره آل بويه پيشرفت چنداني حاصل نشد و ابزار و آلات نجـومي كمتـري                   
  . ساخته شد

ها نيز در نزد اميـران        كتابخانه: ها، خانه وزيران و مدارس نظاميه       ها، دارالعلم   كتابخانه-5
هـاي     بـه طـوري كـه كتابخانـه        ،وده اسـت  و وزيران آل بويه از اهميت خاصي برخوردار ب        

هـايي در انـواع علـوم         بزرگي در مناطق مختلف تأسـيس كردنـد و بـه گـردآوري كتـاب              
عـلاوه بـر نگهـداري كتـاب،      شـد و   از آنجا به عنوان مراكز علمي استفاده مي    وپرداختند  

بخانه كتا: هاي آل بويه عبارت بودند از       مهمترين كتابخانه . محل آموزش و تحقيق نيز بود     
عباد، كتابخانه عـضدي شـيراز، كتابخانـه ابـوعلي            بن  ابوالفضل بن عميد، كتابخانه صاحب    

عضدالدوله، كتابخانه ابومنصور بن مافنـه، كتابخانـه حبـشي            سوار، كتابخانه بهاءالدوله بن   
معزالدوله، كه در اين مراكز علاوه بر مجالس درس و بحث و تحقيق جمعـاً متجـاوز از         بن

  . شده است اب نگهداري ميسيصدهزار كت
   بـا ايـن تفـاوت كـه          اسـت،   يكـي از مراكـز علمـي بـوده           نيز ماننـد كتابخانـه      دارالعلم

   بـوده و گـاه كتابخانـه جزئـي از آن محـسوب               در آن جنبه آموزشـي بـيش از كتابخانـه         
 هاي دوره آل بويـه عبـارت بودنـد از دارالعلـم شـاپوربن              مهمترين دارالعلم . شده است   مي

 در برخــي از ايــن مراكــز علمــي، .، دارالعلــم سيدرضــي، دارالعلــم سيدمرتــضياردشــير
مقرري نيـز   ... ها و   برداري از كتابخانه    دانشجويان علاوه بر امكان تحصيل و تحقيق و بهره        

در ميان دانشجويان مشغول به تحصيل در دارالعلم سيدمرتـضي، نـام            . كردند  دريافت مي 
كـه البتـه بعـدها      ذكر شـده اسـت       ،مشغول بود  يهودي نيز كه به تحصيل نجوم        يشخص

  . مسلمان شد
  همچــون فلــسفه، ) علــوم قديمــه( اميــران و وزيــران آل بويــه، علــوم اوايــل  در خانــه

  شـد و بـا حمايـت از ايـن دانـشمندان و تعيـين مقـرري                   منطق و رياضيات تدريس مـي     
  علمـي  نـه تنهـا علمـاي شـيعه و سـني در مجـالس               . براي ايشان، اين علـوم احيـا شـد        

  الدولـه مجلـسي    ركـن . كردند، بلكه افـراد مـسيحي نيـز حـضور داشـتند           آنان شركت مي  
در . داشت كه در آن مجلس علماي شيعه و علماي اكثر فرق اهل سنت حـضور داشـتند                

پرداختند و هـر دو گـروه در اظهـار عقيـده آزاد                علمي مي  هآنجا علما به مناظره و مباحث     
  . بودند
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د، جايگاهي نزديـك مجلـس خـاص خـويش بـراي حكمـاء و               عضدالدوله در منزل خو   
فلاسفه اختصاص داد كه دور از سر و صداي مردم به بحث و گفتگوهاي علمي بپردازند و 

 .هـاي مـرده احيـاء شـدند       داد و به اين وسيله دانـش        يك از آنها ماهيانه حقوق مي      به هر 
ن به فراگيري اين علـوم و       دانشمندان اين علوم كه پراكنده بودند، گرد هم آمدند و جوانا          

هاي فقها، مفسران،     يك از گروه    وي همچنين براي هر    .استادان به آموزش آنها پرداختند    
ها، پزشـكان، منجمـان، رياضـيدانان و          شناسان، شاعران، نحوي    متكلّمان و محدثان، نسب   

  . مهندسان مقرري مخصوصي قرار داد
خـود بـود كـه در شـعر و ادبيـات، يـد        زمانـه عميد از بهترين نويسندگان     ابوالفضل بن 
، شـناخت متـشابهات و آگـاهي از اخـتلاف فقهـا             قـرآن او درباره تأويـل     . طولايي داشت 

اطلاعات بسيار وسيعي كسب كرده بود و در دانـش هندسـه، رياضـيات، منطـق و علـوم                 
گروهـي نـزد وي ادبيـات و        . رسـيد   فلسفه، به ويژه الهيات، كمتر كـسي بـه پـاي او مـي             

  . گرفتند  گوناگون را فرا ميهاي دانش
 هنگامي كه وارد بغداد شد، محافل علمي براي ،ابوالفتح بن عميد ملقب به ذوالكفايتين

مثلاً روزي را   . داد  ابن عميد، ايام هفته را به علوم مختلف اختصاص مي         . علما تشكيل داد  
فلاسفه اختصاص داد  بهمتكلّمان و روزي را به   ديگر را روز،ادبابه   را ديگري روز،فقهابه 

حضور افـرادي ماننـد ابوسـليمان سجـستاني حنفـي،       . و اموال فراواني را صرف آنها نمود      
اعرج نميري مخصوصاً ابوالحـسن عـامري         ابوالحسن بن كعب انصاري، ابوالبقال شاعر، ابن      

  . باعث رونق اين محافل شد
، مشهور بود و به     صاحب بن عباد در مراتب علم، فضل، فصاحت، بلاغت و علوم مختلف           

انـداخت و بـه سـماع و امـلاء حـديث              كرد، تحت الحنـك مـي       معتزله مناظره مي  با  ويژه  
كردند و شش نفر معيـد، درس وي   جمعيت كثيري در درس وي شركت مي . پرداخت  مي

در ايـن   . نوشـتند   كردند و شاگردان نيـز مطالـب اسـتاد را مـي             را با صداي بلند تكرار مي     
ار معتزلي شافعي نيز حضور داشتجلسه، قاضي عبدالجب .  

هاي مختلف در خانه خـود   كه علما و ادبا را در رشتهبود الدوله  سعدان وزير صمصام    ابن
زرعه فيلسوف    در اين مجلس ابن   . كرد تا به بحث در موضوعات مختلف بپردازند         جمع مي 

از شـاعران   مسكويه، ابوالوفاء بوزجاني، ابوحيان توحيدي شـافعي و تعـدادي             مسيحي، ابن 
  . حضور داشتند
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 نبودند، بلكه جزئـي از مـدارس و         يها مركز علمي مستقل     در زمان سلجوقيان، كتابخانه   
مدارس نظاميه كه از مهمترين مراكز علمي سلجوقيان بود، . شدند يا مساجد محسوب مي

  به عنوان نمونه نظاميه بغداد، كتابخانـه       .كه جنبه آموزشي نداشت   داشتند  هايي    كتابخانه
را بزرگي داشت كه ابو زكريا خطيب تبريزي از مدرسان ادب، مسئوليت كتابخانه نظاميه              

  . عهده داشت بر
ايـن  . الملك از مشهورترين افرادي است كه در شهرهاي مختلف، مدارسي بنا كرد             نظام

 نـد كه عبارت منسوب است   الملك    نظامبه   مدرسه   12. شهرت يافتند » نظاميه«مدارس به   
نظاميه ) 5(،  نظاميه هرات ) 4(،  نظاميه نيشابور ) 3(،  نظاميه بلخ ) 2(،  ه بغداد نظامي) 1(از  

نظاميـه  ) 9(،  نظاميـه آمـل طبرسـتان     ) 8(،   نظاميه مـرو   )7(،  نظاميه بصره ) 6(،  اصفهان
  . عمر ابن  نظاميه جزيره) 12( و نظاميه ظاخر) 11(، نظاميه ري) 10(، موصل

قيان، مـدارس ديگـري در شـهرهاي عـراق،          ها در دوره سـلجو      علاوه بر مدارس نشاميه   
. ها از اهميـت كمتـري برخـوردار بودنـد     بنا شد كه نسبت به نظاميه... اصفهان، نيشابور و 

 ساليان متمادي به فعاليت علمي و آموزشي خود ادامـه دادنـد و فقهـاي                 مدارس نظاميه 
 ـ            بزرگ شـافعي همچـون امـام       ي و  الحـرمين جـويني، ابواسـحاق شـيرازي، ابوحامـد غزال

پرداختند و علماي بزرگي در اين مدارس پـرورش         آنها   تدريس در     به ابوالمحاسن روياني 
  . يافتند

مدارس نظاميه با وجود تشكيلات اداري و نظام آموزشي پيشرفته، جايگاهي براي علوم  
... ، بلكه تنها علوم ديني از قبيل فقه، كلام، تفسير و          ندعقلي مانند فلسفه و رياضيات نبود     

شد و اين مدارس نيز به شافعيان اختصاص داشت و شيعيان و ديگـر                تدريس مي ها  در آن 
  . ها را نداشتند مذاهب حق حضور در نظاميه

  نتيجه

توانـد تحـت تـأثير سياسـت          مراكز علمي و نظام آموزشي در هر ساختار اجتماعي مـي          
ترش تساهل مذهبي زمينـه رشـد و گـس        . شود   اعمال مي   مذهبي قرار گيرد كه بر جامعه     

دانشمندان مذاهب مختلف و علوم گوناگون از قبيل علوم ديني و علـوم اوايـل را فـراهم                  
آورد، اما تعصب مذهبي از پيشرفت و رشـد علمـاي مـذاهب مختلـف و علـوم ديگـر                      مي

  . كند جلوگيري مي
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در حكومت آل بويه نيز در آنجا كه اولاً نيروهاي مستعد را بدون در نظر گرفتن عقايد                 
اسـتاد   و  و از آنان بـه عنـوان دانـشجو   ندنمود ميهاي مذهبي آنان جذب     ايشديني و گر  

كردند و  هاي علمي را به رشته خاصي از علوم محدود نمي كردند و ثانياً تلاش  استفاده مي 
علاوه بر علوم ديني همچون فقه، تفسير و حديث، به علوم اوايل ماننـد فلـسفه، منطـق،                  

هـاي علمـي هـم        ند، موجبات شكوفايي سـاير زمينـه      داد  نجوم و طب نيز توجه نشان مي      
همچنـين  .  گـسترش يافـت    هـا    رصـدخانه   و ها   به طوري كه تعداد بيمارستان     ،فراهم شد 

  . اي در اين دوره ظهور كردند هاي فراواني تأليف شد و دانشمندان برجسته كتاب
الملـك موجـب رونـق        در دوره سلجوقيان گرچه ساخت مدارسي توسط خواجـه نظـام          

سازي گرديد و به تقليد از وي مدارس بسياري توسـط مـردم، حاكمـان و                  ان مدرسه جري
وزيران از جمله ابوالغنائم از وزراي سلاجقه و نورالدين زنگي و عزالدين زنگـي از اتابكـان                

اي كـه توسـط       سلجوقي ساخته شد، اما بسياري از مدارس از جمله همه دوازده مدرسـه            
ي مذهبان اختصاص داشت و لذا فقط شكوفايي علمـي در          الملك بنا گرديد، به شافع      نظام

مـشهود  ... پيروان اين مذهب و آن هم فقط در زمينه علوم ديني از قبيل فقـه، تفـسير و                 
ون فلسفه و نجوم و پزشكي، پيشرفت چنداني حاصل         چگرديد و در زمينه علوم اوايل هم      

  . نگرديد
صب دينـي در دوره سـلجوقيان در         آل بويه و تع     بنابراين نتايج تساهل مذهبي در دوره     

پيشرفت علوم مختلف و تربيت دانـشجويان و اسـاتيد زبـده و تأسـيس مراكـز علمـي و                    
گسترش فرهنگ علمي جامعه، در اين مقطع از تاريخ كشورمان، كـاملاً مـشهود و قابـل                 

  . ملاحظه بود
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 تحقيق عبـود    .منشور المحاضره و اخبار المذاكره    ). 1392. (تنوخي، ابوعلي محسن  
 . دار صادر:بيروت . شالجي

الظنون عـن اسـامي الكتـب و          كشف). 1413. (حاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله    
 . دارالكتب العلميه: بيروت.الفنون

 ترجمـه و اضـافات ناصـري        .دولـت سـلجوقيان   ). 1384. (الدين  لحلمي، احمد كما  
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:قم. چاپ دوم. طاهري

چـاپ  .  ترجمه عبدالمحمد آيتـي    .معجم الادباء ). 1381. (الدين ياقوت   حموي، شهاب 
 .سروش: تهران. اول

 . دارالفكر: بيروت.معجم البلدان). تا بي. (ــــــــــ
 . دارالكتب العلميه: بيروتتاريخ بغداد). تا بي. (علي بكر احمدبنخطيب بغدادي، ابو

 :تهـران .  زير نظر محمـدمعين و جعفـر شـهيدي         .نامه  لغت). 1377. (اكبر  دهخدا، علي 
 .دانشگاه تهران

 .تاريخ اسلام و وفيات المـشاهير و الاعـلام        ). 1414. (الدين محمد   ذهبي، شمس 
 . العربي دارالكتب:بيروت. تحقيق عمر عبدالسلام

. چـاپ دوم  .  ترجمـه حـسين بهـروان      .درآمدي بر جامعه  ). 1374. (رابرت سون، يان  
 . آستان مقدس رضوي:مشهد

 .راحه الصدور، آيه السرور در تاريخ آل سـلجوق        ). 1333. (علي  راوندي، محمدبن 
 . اكبر علمي  كتابفروشي علي:تهران. تصحيح محمداقبال

 مركز  :تهران.  چاپ اول  .)اسماعيليان(التواريخ   جامع). 1386. (االله  رشيدالدين، فضل 
 .پژوهش ميراث مكتوب

 با كوشش اسماعيل .شيرازنامه). تا بي. (الدين شهاب زركوب شيرازي، ابوعباس احمدبن
 . بنياد فرهنگ ايران:تهران. واعظ جوادي

 :تهـران .  ترجمـه علـي جـواهر كـلام        .تاريخ تمدن اسـلام   ). 1333. (زيدان، جرجـي  
 .اميركبير

 تحقيق عبدالفتاح محد    .طبقات الشافعيه الكبري  ). 1385. (الدين ابونصر   سبكي، تاج 
 . مطبعه عيسي البابي حلبي و شركاء:جا يب. طبع اول. حلو و طناحي
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 :تهـران .  چـاپ دوم   .تاريخ پزشكي و درمان جهـان     ). 1379. (سرمدي، محمـدتقي  
 .سرمدي

 ناشر  :مصر.  نورالدين شربيه  تحقيق. طبقات صوفيه ). 1372. (سلمي، ابن عبدالرحمن  
 .جماعة الازهر للنشر و تأليف مطابع دارالكتاب

بغيه الوعاه فـي طبقـات اللغـويين و         ). 1399. (الدين عبـدالرحمن    سيوطي، جلال 
 . دارالفكر:بيروت.  تحقيق ابوالفضل ابراهيم.النحاه

 :نتهرا. ترجمه محمدحسين ساكت  . تاريخ آموزش در اسلام   ). 1361. (شبلي، احمد 
 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي

ترجمـه  . نزهـة الارواح و روضـه الافـراح       ). 1365. (الدين محمـد    شهروزي، شمس 
. چـاپ اول . پژوه و محمد سرور مـولايي       به كوشش محمدتقي دانش   . مقصود علي تبريزي  

 . انتشارات علمي و فرهنگي:تهران
 كتابفروشـي   :شـيراز . جنيـد   بـن    ترجمـه عيـسي    .هزار مزار ). 1320. (شيرازي، جنيـد  
 .نما احمدي و جهان

. تاريخ نيـشابور، المنتخـب مـن الـسياق        ). 1362. (صريفيني، ابواسحاق ابـراهيم   
 جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة         :قـم . اعداد محمد كاظم محمودي   ). عبدالفاخر فارسي (

 .العلميه
 .سينا  ابن:جا بي .چاپ ششم. تاريخ ادبيات در ايران). 1351-2. (االله صفا، ذبيح

.  به اعتناي رمضان عبـد تـراب       .الوافي بالوفيات ). 1405. (الدين خليل   دي، صلاح صف
 . دار صادر:بيروت

ج . كـسائي ... ترجمه نورا . ها در اسلام    تاريخ بيمارستان ). 1371. (عيسي بك، احمد  
 . انتشارات علمي و فرهنگي:تهران. 1

... رجمـه نـورا   ت. هاي بـزرگ اسـلامي      تاريخ دانشگاه ). 1372. (غنيمه، عبدالرحيم 
 . دانشگاه تهران:تهران. چاپ دوم. كسائي

 :تهـران . چـاپ اول . حيات علمي در عهد آل بويه   ). 1383. (فدائي عراقي، غلامرضـا   
 .دانشگاه تهران

. چـاپ اول  . فرهنگ توصيفي علـوم تربيتـي     ). 1378. (فرهميني فراهاني، محسن  
 . اسرار دانش:تهران
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 . صبا:تهران. و اوضاع زمان ايشانآل بويه ). 1365. (اصغر فقيهي، علي
ترجمـه جهـانگير ميـرزا      . آثار البلاء و اخبار العباد    ). 1373. (محمد  قزويني، زكريابن 

 .اميركبير: تهران. 1ج . تصحيح و تكميل ميرزا هاشم محدث. قاجار
ترجمه فارسـي از قـرن يـازدهم    . تاريخ الحكماء قفطي). 1371. (الدين قفطي، جمال 

 . دانشگاه تهران:تهران. بهين داراييبه كوشش . هجري
تـصحيح  . علـي قمـي     بـن   ترجمـه حـسن   . تـاريخ قـم   ). 1361. (محمد  بن  قمي، حسن 

 . انتشارت توس:الدين طهراني سيدجلال
 دانـشگاه   :تهـران . 1ج  . فرهنگ نهادهاي آموزشي ايـران    ). 1375. (كسائي، نوراالله 

 .تهران
ـــ ــدار). 1369. (ـــــــــ ــأثيرات  سم ــه و ت ــاعي آن  نظامي ــي و اجتم . علم

 .دانشگاه تهران:تهران
 كتابفروشـي   :تهـران . چاپ اول . تاريخ خانقاه در ايران   ). 1369. (كياني ميرا، محسن  

 .طهوري
الـدين    تصحيح سيدجلال . محاسن اصفهان ). تا  بي. (سعد  بن  مافروخي اصفهاني، مفضل  

 .جا بي. مطبعه مجلس. حسيني
. ترجمـه عليرضـا ذكـاوتي     . وره قرن چهارم  تمدن اسلامي در د   ). 1362. (متز، آدام 

 . اميركبير:تهران. 1ج . قراگوزلو
 . احرار:تبريز. چاپ اول. طب در دورة آل بويه). 1377. (محدثي، احمد

 مؤسـسه تـاريخ و      :تبريـز . فرهنگ اصـطلاحات نجـوم    ). 1357. (مصفي، ابوالفـضل  
 .فرهنگ ايران

 .اميركبير : تهران.فرهنگ فارسي معين). 1345. (معين، محمد
. احسن التقاسيم في المعرفه الاقـاليم ). 1385. (احمـد   محمدبن... مقدسي، ابوعبدا 

 . كومش:تهران. ترجمه علينقي منزوي
 . دانشگاه شيراز:شيراز. پزشكان نامي پارس). تا بي. (مير، محمدتقي

اسـرارالتوحيد فـي مقامـات شـيخ ابوسـعيد      ). 1378. (منـور   ميهني، محمـدبن  
 .عطار- فردوسي:تهران. چاپ اول. صفا... ا ه اهتمام ذبيحب. الخير ابي
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 :تهـران . 2ج  . تـصحيح عبـاس اقبـال     . تجارب الـسلف  ). 1344. (نخجواني، هندوشاه 
 .كتابخانه طهوري

 به اهتمام هيوبرت .)سياستنامه(سيرالملوك ). 1347. (الملك طوسي، ابوحسن نظام
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران. چاپ دوم. دارك
  


